
تحول به نقیض (ش.ش)

تحول به نقیض، ی تحول چشمیر و همه فهم است، اگر ما نقیض گزاره
ای را کشف کنیم و بپذیریم و بنا به دلیل (و نه علّت روانشناخت) صدق
آن گزاره را تذیب کنیم و نقیض آن را بپذیریم یا حت تصدیق آن را رها
کنیـم و در مـورد آن سـاکت شـویم، بـه تناسـب، تحـول بـه نقیـض رخ داده
است. مثلا اگر پیش تر «گزارۀ آب H2O2 است» را صادق م دانستیم
(مثال فرض) اما بنابه شواهد دانشسراپسند، این گزاره را دیر صادق
ندانیم، شستن این تصدیق در مفهوم «آب»، ی تحول به نقیض است. 
تحول به نقیض، گاه به صورت ماکروسپ است (مانند مثال آب) و
است، به این معنا که تصدیق ما دربارۀ چیزی نقض نم پگاه میروس
شود، اما اضلاع معرفت ما از ی مفهوم علوم تغییر م کند و در واقع
در حالت کل مفهوم و تصدیق دربارۀ آن نم شند؛ اما چفت و بست
از ی مفهوم علوم کند. مثلا شود و تغییر م های اضلاع آن بهینه م
تصور نادرست، پیراسته م شود یا چیزی به آن افزوده م گردد. این
دسـت تحـولات غیرنقیضـ، بـدون نقـض هـای میروسـپ در آن مفهـوم
ه از حق تعالال ال که سال درک ان پذیر نخواهد بود. مثلاام علوم
دارد، هر قدر غیرقضیه ای باشد اما در جان او محدود به حدود عدمیه
است و چون به شهود و ادراک تازه ای بار م یابد، کلّیت درک پیشین از
میان نم رود، اما همین که مثلا قدرت و سیطرۀ خداوند و وحدانیت او
را بهتر درک م کند، پاره ای از پوست و پیله ها و نارسای‐های درک
پیشیـن ترمیـم مـ شـود. ایـن ترمیـم در نـاه تخصصـ، پـاره ای تحـول بـه
نقیض میرو را دربردارد و بدون آن، کار ارتقاء معرفت رخ نم دهد. تا
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مرتبۀ قبل را رها ننیم به مرتبه بعد نم رسیم.

از ایـن قسـم تحـول در بـادی تاسـیس علـوم یـا اوان نضـج تصـدیق در فهـم
چیزی (و کشف تازه ها) بسیار است. (در نسخه های بارش فری و مانند
آن نیز) اما با تنقیح روش ها و تجهیز افزار تحقیق، کمتر از قبل اتفاق م
افتد و استواری گزاره ها اجمالا مانع از حدوث این تحول در علوم است.
اگر چه در بسیاری علوم جوان و نیز حدود و مرز علوم، امان وقوع آن

بیشتر است.

مطلب مهم

در بخـش ضروریـات معـارف اسلامـ، بـه دلیـل اسـتنادشان بـه نصـوص
وحیان و ظواهر کلام باری، تحول به نقیض رخ نم دهد.

اساسا مفهوم هر سخن که دلالت آشار دارد (همین مفهوم ظواهری آن)
تحول به نقیض را نم پذیرد. مثلا اگر مولا بوید “برایم قدری آب بیاور تا
بنوشم” و قرائن حاک از همین درک است که «باید بروم و برای مولا آب
بیـاورم» وقتـ قرائـن صـارفه ای در کـار نباشـد(که معمـولا در مفاهمـات
وجود و عدم آن آشار است) تحول به نقیض محال است.در مورد قرائن
باید گفت دو نفر که با هم حرف م زنند به قرائن التفاط دارند به حسب
اینه سخن گفتن را یاد گرفته اند و نه اینه زبان شناس م دانند (دقت

شود)

همین معنا (باید بروم و آب بیاورم) حجت و قطع است ال الابد و لا
غیـر. بنـابراین معـارف دینـ کـه مـدلول ظـواهری کلمـات قـرآن و روایـات
است بویژه علم فقه و ضروریات دین به هیچ رو محل تاخت و تاز این
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تحول نیستند.

در تقریر تحول و ثبات معارف بشری، گاه سریانات ذره ای تحولات در
مفـاهیم علـوم، مـوجب گـول خـوردن مقـرران شـده و گمـان کـرده انـد کـه
دلالات عرفــ و ظــواهر کلام کــه بنــا بــه عــرف بنــاء عقلاء حجــت اســت،
مشمول تحول به نقیض م شود! بله انواع بسیاری از تحول پیرامون همین
معنا (برو آب بیاور…) وجود دارد اما مانند بسیاری دیر از گزاره ها(
بـدیهیات، گـزاره هـای سـاده ی ریاضیـات و هندسـه و…) تحـول بـه نقیـض
ــاخ ــت و الا  ک ــتحیل اس ــاهری آن مس ــدلول ظ ــپ) در م کلان (ماکروس
معرفت بشری و سپهر معرفت تماماً فرو م ریزد. مثلا از جمله تقریرات

نادرست: ناه کنید .

نته مهم دیر این است که جماعت بواسطه علم زدگ گمان م کنند که
اتقان مسایل علوم تجرب بسیار (و بیشتر از مدلولات کلام اله) است! و
گمان دارند که مدلولات کلام حق تعال مشمول ضعف و انتظار است!
این نهایت بلاهت و ب سوادی این جماعت  است. مدلولات کلام اله از
متقن ترین بخش علوم است. چه رسد به کلام باری در بیان احام و بیان
بینات که اصل در آن آشاری و بیان است. مباحثات در حوزه اسناد و

مدرکیت ادله دین ربط به اتقان نفس دلالات ظواهری ندارد.

بلـ تحـولات کـه بـه فهـم بهتـر کمـ مـ کننـد و عمـق معنـای بیشتـری را
حاصل م کنند ربط به ب معنای تحول به نقیض ندارد. علوم تجرب در
حوزه مباحث که در آن وساطت حواس  برای اتنتاج بسیار است و جهاز
ادراکــ محــدودیت دارد(ماننــد اکثــر پژوهــش هــا) بســیار کمتــر اســت از

مباحث ریاض، فقه، فلسف و مانند آن.
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کم رخ م (پروسغیر می) ل به نقیض به صورت کلاندر هر حال تحو
است. یعن قابل ردیاب ،تصور علوم دهد. اگر در چه در اجزاء ذره بین
آنجـا کـه مـا یقیـن داشتـه ایـم کـه ابعـاد فهـم مـان منحصـر در همیـن اضلاع
(پروسـمی) اسـت، پـس از بسـط معنـا و فهـم، بطـور ذره بینـ معرفتـ
نقیـض حصـر در ریـز یـاخته هـای و پیوسـت هـای اضلاع معرفـت، رخ مـ
دهد که ناف وجود و ثبات باورها و ثبات تصدیقات کثیرین نیست و امر
روشن است (همچنین تراکم تحولات به نقیض میروسپ، موجب تحول
به نقیض ماکروسپ نیست) اگر چه تحول به نقیض میروسپ سنخا

نوع دیری از تحول نیست.

 

 

 

 

مثال های برای تحول به نقیض سراغ دارید؟
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